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پيشگيرى از اوباشگرى فوتبال 

نقش پيشگيرانه مديريت انتظامى در جلوگيرى از وقوع رفتارهاى 
تخريبى تماشاگران فوتبال

سرهنگ ستاد ابراهيم جان بزرگى،۱ دكتر محمدحسين الياسى۲ 
و دكتر شهامت حسينيان۳ 

چكيده
زمينه و هدف: سال هاست كه تماشاگران فوتبال استاديوم هاى ورزشى را به صحنه كارزار عليه يكديگر 
اموال  به  زيادى  آسيب هاى  تنها  نه  تخريبى  جمعى  كنش هاى  به  دست زدن  با  آنان  مى نمايند؛  تبديل 
عمومى وارد مى سازند بلكه امنيت عمومى، اقتدار پليس و نيروهاى امنيتى را با چالش روبه رو مى نمايند؛ 
اين تحقيق در پى آن است تا با كاوش روشمند در آراء و نظر مديران ناجا به راهكارهايى براى از ميان 

راندن اين گونه كنش ها دست يابد.
روش: در اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش مقطعى از ميان مديران و فرماندهان ناجا، نمونه اى به 
حجم 126 نفر انتخاب گرديد. آنگاه نظر آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داراى پايايى بسنده 

(α =0/78)، سنجش شد و داده هاى حاصل با استفاده از آزمون دوجمله اى تجزيه و تحليل گرديد.
عمليات  و  اقناع  عوامل،  پليس،  محسوس  فيزيكى  حضور  نامحسوس،  كنترل  از  بهره گيرى  با  يافته ها: 
روانى مى توان ميزان وقوع كنش هاى تخريبى تماشاگران فوتبال را تقليل داد. از ميان عوامل پنج گانه 
مذكور سهم عمليات روانى و كنترل نامحسوس در جلوگيرى از وقوع كنش هاى تخريبى بيش از ساير 

عوامل است.
نامحسوس،  كنترل  روانى،  (عمليات  جمعى  رفتارهاى  مديريت  مرسوم  شيوه  پنج  هر  از  نتيجه گيرى: 
وقوع  از  جلوگيرى  براى  مى توان  محسوس)  پرُشمار  پليس  و  عوامل  مجاب سازى ،  و  اقناع  روش هاى 

كنش هاى جمعى آشوبگرانه تماشاگران فوتبال استفاده كرد.
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مقدمه
مدت هاست كه شكستن شيشه و صندلى اتوبوس ها، لامپ هاى ورزشگاه و خيابان ها، حمله 
به اماكن عمومى، خسارت وارد كردن به اتومبيل ها و اموال عمومى موجود در محدوده 
ورزشگاه هاى فوتبال صحنه اى شبيه ميدان جنگ براى هر ناظرى تداعى مى كند. اين گونه 
رفتارهاى خشونت آميز پس از مسابقات ورزشى در ايران مسبوق به سابقه است؛ فوتبال نه 
تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان، از ورزش هايى است كه در بسيارى مواقع با ناآرامى و 
خشونت همراه مى شود، تا آنجا كه برخى محققان چنين رخ دادهايى را به سرشت اين ورزش 
جمعى نسبت مى دهند. البته گروهى نيز بر اين باورند كه بروز درگيرى و خشونت در فوتبال، 
بازتابى از شرايط فرهنگى، اجتماعى و سياسى جامعه است؛ اينان اعتقاد دارند فشارها و 
سرخوردگى ها منشأ ابراز خشونت مى شود و كسانى فضاى پرهياهوى مسابقه ورزشى را ميدانى 
براى ابراز نارضايتى خود مى يابند. در هر صورت اين گونه حوادث ما را با اين سؤال هاى اصلى 
روبه رو مى كند كه علت انجام اين كنش هاى تخريبى چيست و راه كار پيشگيرى از انجام 
اين گونه اقدامات، كه منجر به وارد آوردن خسارت هايى به بيت المال و ايجاد بحران در 
كشور و سازمان ناجا مى گردد، چه مى باشد؟ همچنين سؤال هاى فرعى مانند اينكه: آيا راه 
پيشگيرى، كنترل نامحسوس است يا با افزايش هشدارها و نيروهايى با لباس هاى فرم بهتر 
مى توان عمل پيشگيرى را انجام داد؟ آيا با استفاده از عمليات روانى و به كارگيرى عواملى 

از تماشاگران مى توان از وقوع كنش هاى تخريبى خوددارى نمود؟ 
يافتن پاسخى دقيق و نظام مند براى اين پرسش ها مستلزم انجام پژوهش هاى روشمند 
است؛ تلاش اين تحقيق بر آن بوده تا با بهره گيرى از روش دقيق علمى، ماهيت پديده 
«رفتارهاى تخريب» حاصل از مشاهده مسابقات فوتبال را نمايان سازد و عوامل مؤثر و 

مرتبط با آن را باز بشناسد.
مبانى نظرى:اهميت و ضرورت موضوع: با توجه به نقش اساسى نيروى انتظامى به عنوان يكى 
از مهم ترين مجريان نظم در جامعه (كه اساساً معطوف به كنترل و برخورد با رفتارهاى نابهنجار 
است)، امر كنترل خشونت هاى مربوط به تماشاگران فوتبال ايجاب مى كند كه پليس به عنوان 
نيرويى كنترل كننده به دو عامل دست يابد: 1- آشنايى با ماهيت جماعت تماشاگر؛ 2- ميزان 
مهارت پليس در كنترل جماعت و اعمال شيوه هاى پيشگيرى كنترلى (عنبرى، 1381، ص 

.(208
اين تحقيق با توجه به وظايف ذاتى پليس- پيش بينى و پيشگيرى از وقوع بى نظمى 
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(بحران) و ايجاد آمادگى سازمانى (جمعى از نويسندگان، 1385، ص 20) سعى دارد، به 
اهداف زير دست يابد: 

1. پيدا كردن راه هايى كه حين و پس از پايان مسابقات فوتبال بدون استفاده از قوه قهريه 
با كم ترين هزينه بتوان از ايجاد اختلال در نظم عمومى و خشونت در جامعه، جلوگيرى 

كرد؛
2. اثربخش ترين روش هاى مديريتى كنترل كنش هاى تخريبى تماشاگران فوتبال شناسايى 

و معرفى شوند.
فرضيه هاى تحقيق:

1. بين بهره گيرى پليس از روش هاى متقاعدسازى و ميزان رفتارهاى تخريبى تماشاگران 
رابطه منفى وجود دارد؛

2. بين ميزان كنترل نامحسوس پليس و رفتارهاى تخريبى تماشاگران رابطه منفى وجود 
دارد؛

3. بين افزايش تعداد كاركنان پليس (كنترل محسوس) در ورزشگاه و رفتارهاى تخريبى 
رابطه منفى وجود دارد؛

4. بين ميزان هشدارهاى قبلى پليس از طريق رسانه ها به تماشاچيان با رفتارهاى تخريبى 
رابطه منفى وجود دارد؛

5. بين ميزان به كارگيرى عواملى از تماشاگران و رفتارهاى تخريبى آنان رابطه منفى وجود 
دارد.

تماشاگران  از  عده اى  توسط  كه  هستند  رفتارهايى  سلسله  ورزش:  در  تخريبى  كنش هاى 
ورزشى  ورزشگاه هاى  محدوده  خارجى  قسمت  در  بازى  پايان  از  پس  فوتبال  مسابقات 
مشاهده مى گردد و از نظر اجتماعى و قانونى نابهنجار تشخيص داده مى شود و در صورتى 
كه فردى مرتكب اين اعمال گردد به عنوان مجرم شناخته شده  و تحت تعقيب قانونى قرار 
اسامى  تابلوى  اتومبيل ها،  آرم  راهنمايى،  علايم  برداشتن  و  كندن  مانند:  گرفت  خواهد 
محل ها، قطعات پاركومتر، تلفن عمومى و تجهيزات آن، شكستن شيشه، پرتاب سنگ به 
حباب هاى شيشه اى چراغ هاى پارك يا خيابان، خط كشيدن روى بدنه اتومبيل، كندن 
گل هاى پارك، آزار حيوانات و جانوران برخى تفريحگاه هاى عمومى، پنچر كردن اتومبيل ها 
در توقفگاه، شكستن آنتن، آئينه اتومبيل و موتورسيكلت ها، تخريب اتوبوس هاى واحد و 
وسايل نقليه عمومى و...؛ عمل اين افراد به منزله اقدام عليه امنيت كشور از طريق سلب 
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1382؛  الستى،  1383؛  صابرى،  1383؛  فدايى،  1383؛  (جعفرى،  است  جامعه  آرامش 
دليرى، 1384).

1. علت رفتارهاى خشونت آميز: از نظر لوبن مردم هنگامى كه در يك هيجان جمعى 
ايجاد شده  توسط عده اى قرار مى گيرند موقتاً قواى عقلى منطقى زندگى عادى خود را از 
دست داده و دچار تلقين پذيرى  جمعى مى شوند در نتيجه تحت تأثير رهبران متقاعدساز، 
غوغاانگيز و عوام فريب قرار مى گيرند و اقدام به ارتكاب رفتارهاى قهقرايى در سطح ابتدايى 

به تبعيت از ناراضيان مى كنند (كريمى، 1380).
در واقع فرد در اثر تلقين پذيرى  از جمع به يك فرد طغيانگر تبديل مى شود و در صورت 

جدايى از جمع ممكن است فردى فرهيخته و خردورز باشد.
روان شناسان اجتماعى نيز بر اين اصل تأكيد دارند كه آدم ها وقتى در جمع يك جماعت 
معترض قرار مى گيرند فرديت خود را از دست داده و رفتارهاى خشن و غيرقابل كنترلى از 
آن ها سر مى زند. به تعبير دقيق تر، هيجانات تلطيف نشده و خواسته هاى سركوب شده  افراد 
در جمع، فرصتى براى بروز و تجلى پيدا مى كند. اين خواسته هاى داراى ماهيت خشن و 
غيرانسانى، زمانى شديدتر و بيشتر بروز مى كنند كه سبب تراكم جمعيت معترض، امكان 

گمنامى بيشتر باشد.
و  ويژگى ها  انكار  فرديت زدايى  از  مراد  مى كند:  بيان  زمينه  اين  در  كلى۱  هارولد 
برانگيختگى هاى درونى آدميان نيست بلكه منظور از آن برداشتن ماسكى است كه آدميان 
ناگزير و اغلب ناهشيارانه براى جلوه دادن خود و نمايش خردورزى، عقلايى، اجتماعى، 

غيرخشن و هيجانى بودن به چهره داشته و به نمايش مى گذارند (الياسى، 1381).
برابر يكى از تبيين هاى روان شناسى اجتماعى كه اولين بار توسط نرمن تريپلت۲ به نام 
تسهيل اجتماعى براى تبيين كنش هاى رقابت آميز غيرپرخاشگرانه استفاده شد اما امروزه 
از آن براى تبيين كنش هاى اجتماعى اعتراض آميز نيز استفاده مى شود كه در آن حضور 

ديگران موجب تشديد كنش هاى تك تك افراد مى گردد. 
به باور تيلور۳ و ديگران، حضور در جمع و ديگران را ناظر و تماشاچى رفتار خود ديدن، 
شديدتر بر مى انگيزد. چنانچه اين  يك از كنش گران را براى بروز كنش هاى جمعى  هر 

1. Harold Kelly
2. Norman Triple
3. Taylor



 255 نقش پيشگيرانه مديريت انتظامى در جلوگيرى از وقوع رفتارهاى تخريبى تماشاگران فوتبال

كنش ها به تحقق هدف منجر شوند كه گروه معترض در پى كسب آن است، از آن پس 
استمرار مى يابند. اما چنانچه با موانعى جدى روبه رو شوند و با تشديد رفتارهاى سختگير 

نتوانند بر آن موانع چيره گردند، چنان كنش هايى را استمرار نمى بخشند.
به باور آنتونى گيدنز، براى درك فعاليت هاى افراد در جماعت هاى معترض بايد آن ها 
را به عنوان پاسخ منطقى به موقعيت هاى ويژه در نظر گرفت. گردآمدن جماعت ها اغلب 
موقعيت  در  مى كنند.  فراهم  شخصى  هزينه  كم ترين  با  را  هدف ها  به  دست يابى  فرصت 
به  منجر  كه  اعمالى  افشاى  عواقب  از  مى توانند  و  هستند  گمنام  نسبتاً  افراد  جماعت، 
مجازات خواهد شد بگريزند. هنگامى كه افراد به صورت جماعت عمل مى كنند، موقتاً به 
مراتب قدرت بيشترى دارند تا زمانى كه به عنوان شهروندان منفرد دست به عمل مى زنند 

(الياسى، 1381). 
موقعيت  يك  در  وقتى  كه  مى گيرند  نتيجه  گونه  اين  پژوهشگران  اغلب  مجموع  در 
نتوان هويت افراد را مشخص كرد، اعمال ضداجتماعى و غيراخلاقى آن ها افزايش مى يابد 
و متغير فرديت باختگى و همرنگى از جهاتى با يكديگر تداخل مى يابند؛ در ابتدا در هر 
دو مو رد ما ناظر اثر گروه بر فرد و در تحليل عميق تر، شاهد زمينه هاى نفوذپذيرى در 
خود فرد هستيم؛ در مرحله بعدى در هر دو پديده، فرد مرتكب اعمال و رفتارى مى شود 
كه گروه يا ديگران مرتكب مى شوند؛ در نهايت در هر دو قسم از نفوذپذيرى، هويت فردى 
شخص مخدوش مى گردد؛ اين دو مقوله از جهتى با يكديگر متمايزند، در پيامدهاى فرديت 
باختگى، بيشتر جنبه هاى تخريبى و آسيب رسانى به ديگران است كه در كانون توجه قرار 
مى گيرد، در حالى كه در پديده همرنگى ابعاد هويتى و رشدى خود فرد است كه دچار 

وقفه و آسيب مى شود.
مقوله هاى  ساير  يا  و  باختگى  فرديت  پديده  فهم  در  روش شناختى  نكته  دو  تذكر 
فرديت  پديدة  با  فقط  را  جمعى  كنش هاى  اينكه،  اول  دارد؛  اساسى  اهميت  نفوذپذيرى 
باختگى و متغيرهاى پيشايند آن نمى توان توجيه كرد؛ همان طور كه همه اقسام همرنگى 
را نمى توان فقط با تكيه بر يك و يا حتى چند عامل تبيين نمود؛ دشوارى ديگر انتخاب 
واحد تحليل است كه«جمع»و «فرد در جمع» از جمله اين واحدهاست. انتخاب هر كدام از 
اين واحدها، در تحليل پديده ها ممكن است پژوهشگر را به مؤلفه و نتايج متفاوتى برساند، 
ولى به نظر مى رسد آن ها الزاماً با يكديگر ناسازگار نيستند بلكه بيشتر حاكى از آن است كه 
يك واقعيت از چهره هاى متعدد و متفاوتى برخوردار است (بدار، دزيل و لامارش، 1380).
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تئورى رفتار غريزى: اين تئورى با نام زيگموند فريد و كنراد لورنز پيوند خورده است. 
به زعم فرويد كليه رويدادها و فعاليت هاى انسان از جمله: كنش ها، انديشه ها، احساسات 
و  جنسى  نيروى  به ويژه  قدرتمند  غريزى  نيروهاى  تعيين  و  حاكميت  تحت  آرمان ها  و 
پرخاشگرى قرار دارند. فرويد انسان را موجودى اساساً مكانيكى در نظر مى گيرد كه قوانين 

طبيعى مشابه با ساير موجودات زنده بر رفتار او حاكم است. 
به نظر فرويد، رفتار انسان بر اساس قانون بقاى انرژى و از طريق نوع منحصر به فردى 
فرويد با اذعان به وجود احتمالى غرايز بى شمار، دو دسته از  تحريك مى شود.  از انرژى 
غرايز را تحت عنوان غريزه بقا و مرگ به عنوان غرايز اصلى تشكيل دهنده طبيعت بشر در 
نظر مى گيرد. غريزه بقا در بردارنده نيروهايى است كه در جهت حفظ و بقاى فرايندهاى 
حياتى عمل مى كنند و ضامن تكثير نوع بشر هستند. به نظر وى، انسان با يك غريزه مرگ 
نيز زاده مى شود و اين غريزه هنگامى كه معطوف به درون باشد به صورت تنبيه و مواخذه 
خود ظاهر مى گردد و در موارد افراطى منجر به خودكشى مى شود. اين غريزه هنگامى 
كه متوجه بيرون از خود گردد به صورت خصومت، خشونت، آزار و اذيت، تخريب و قتل 
تجلى مى يابد. غريزه بقا با قرار گرفتن در برابر غريزه مرگ خصلت خود ويرانگرى را متوجه 
بازى ها و  مجاز مانند:  فعاليت هاى  طريق  فرويد، انرژى ويرانگر از  بيرون مى كند. به نظر 
ديگران  به  معطوف  پرخاشگرى  طريق  از  اينكه  يا  و  مى شود،  تخليه  ورزشى  فعاليت هاى 
شرايط  و  موفقيت ها  محصول  و  مولود  پرخاشگرى  و  خشم  فرويد،  ديدگاه  از  مى گردد. 
نامطلوب و نامطبوع از قبيل دلتنگى، ورشكستگى، درد، حزن و اندوه و نظاير آن است. با 
اين حال از بين همه موقعيت هاى ملال انگيز و نامطبوع، درماندگى، احساس اجحاف و 

ناكامى، عامل عمده اى در ايجاد پرخاشگرى است (محسنى تبريزى، 1379، ص 5). 
تئورى زيست شناسى اجتماعى: زيست شناسان اجتماعى معتقدند به دليل اينكه انسان 
در بستر طبيعى تكامل مى يابد، تمايلات نيرومند معطوف به رفتار پرخاشجويانه وى در 
اين بستر قابل شناخت است؛ بنابراين تمايلات مذكور بخشى از ماهيت وراثتى و زيستى 

وى به شمار مى آيند.
تئورى يادگيرى اجتماعى: از آنجا كه تئورى ناكامى- پرخاشگرى از سطح تحليل روانى 
و فردى فراتر نرفته و در تبيين خشونت و پرخاشگرى جمعى از قابليت كاربردى مناسبى 
توسط  دارد  جامعه شناختى  رويكردى  كه  اجتماعى  يادگيرى  تئورى  نيست،  برخوردار 
ونداليستى۱  رفتارهاى  و  پرخاشگرى  تئورى  اين  اساس  بر  گرديد.  ارائه  باندورا»  «آلبرت 
1.  - Vandal behavior
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رفتارهاى  ديگر  بيان  به  و  مى شود  آموخته  بازتوليد  و  توليد  اجتماعى  فرايند  طريق  از 
پرخاشگرانه و ونداليستى از طريق يادگيرى و تجربه شكل مى گيرد و منظور از يادگيرى 

آموختن رفتار ديگران از طريق مشاهده اعمال و رفتار آنان است (ستوده، 1378).
نيروى  نيابد،  پرخاشگرى  براى  مجالى  انسان  اگر  اساس  اين  بر  روانى:  پالايش  نظريه 
پرخاشجويانه انباشته شده  و سرانجام به شكل خشونت مفرط يا بيمارى روانى ظاهر مى گردد. 
در اين ديدگاه يك الگوى علت-معلولى نسبتاً ساده براى پرخاشگرى ارائه مى شود: تحريك 
سبب بر انگيختن پرخاشگرى مى گردد و اين امر به نوبه خود كاهش پرخاشگرى را در بر 

دارد. نتيجه نهايى اين فرايند كاهش ميزان پرخاشگرى است (ارونسون، 1366).
2. شيوه هاى كنترل رفتارهاى تخريبى: در يك تقسيم بندى شيوه هاى كنترل به دو نوع 

اجبارى و اقناعى تقسيم مى شوند:
 از طريق اجبار: كه بر اساس آن افراد را با به كار بردن وسايل گوناگونى نظير مجازات هاى 

حقوقى و تنبيه، وادار به پذيرش قواعد اجتماعى مى نمايند (توسلى، 1387).
 از طريق اقناع: كه بر اساس آن افراد را با وسايل گوناگون اقناع چون: تبليغ، پاداش، 
هنجارهاى  پذيرش  به  وادار  قدردانى،  و  تشويق  كردن،  تمجيد  درجه،  اعطاى  اعتبار، 

اجتماعى مى كنند (بارون، 2006). 
موقعيت هاى  در  مناسب  تغيير  ايجاد  با  اجتماعى،  يادگيرى  نظريه پردازان  اعتقاد  به 
خشونت آميز  و  ونداليستى  رفتارهاى  آورنده  وجود  به  زمينه هاى  بردن  بين  از  و  محيطى 

مى توان رفتارهاى تخريبى و پرخاشگرانه را كاهش داد (رحمتى،1381).
شيوه كنترل هاى اجتماعى را مى توان از نظر هدف هايى كه بر جامعه دارند به انواع 

رسمى، غيررسمى، مثبت و منفى تقسيم نمود:
عرصه  در  كه  است  اجتماعى  كنترل  از  شكلى  غيررسمى  كنترل  غيررسمى:  كنترل   
رويارويى اجتماعى اعضاى جامعه در خانواده، مدرسه، محل كار و... تحقق مى يابد. افرادى 
كه برخلاف هنجارهاى سنتى و معيارهاى خانوادگى و اجتماعى رفتار كنند، از سوى ديگران 
براى همنوايى با هنجارهاى اجتماعى تحت فشار قرار مى گيرند. افراد ناهمنوا از جامعه طرد 
مى شوند يا ديگران آنان را مسخره و استهزا مى نمايند. گروه هاى همسالان و افراد داراى 

موقعيت مشابه و گروه هاى مرجع نقش مهمى در هم نوايى افراد ايفا مى كنند.
 كنترل رسمى: كنترل رسمى مبتنى بر عنصر حقوقى و قانونى كنترل اجتماعى است. 
قوانينى وجود دارند كه راهنماى اعضاى جامعه اند و گروه هايى هستند كه شغلشان اعمال 
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اين قوانين و مقررات در جامعه مى باشد، آن ها كجروان اجتماعى و مجرمان را دستگير 
مى كنند و براى مجازات به دادگاه ها مى فرستند.

براى  و  بوده  مثبت  مكانيسم هاى  از  قدردانى  و  تشويق  منفى:  و  مثبت  اجتماعى  كنترل   
هم نوا ساختن با هنجارها و ارزش هاى اجتماعى لازم است. بر عكس تنبيه، توبيخ، تهديد، 
بى اعتنايى، ريشخند، جريمه و زندان از مكانيسم هاى منفى مى باشد. اين تدابير به منظور 
ميان  تباين  مى شوند.  گرفته  به كار  ضداجتماعى  گرايش هاى  و  رفتارها  از  افراد  انصراف 
كنترل اجتماعى مثبت و منفى امرى انتزاعى است و هر دو مجموعاً در واقعيت هدفى را 

كه تأمين هم نوايى اجتماعى است، تعقيب مى كنند (ابهرى، 1380).
 كنترل اجتماعى محسوس و نامحسوس: در كنترل محسوس پليس و نيروهايى كه كنترل 
را به عهده دارند در پررنگ ترين شكل ممكن ظهور و بروز دارند تا صرف ديدن حضور آن ها 
مانع رفتار مجرمانه شود. فرانسوى ها چنين سيستمى دارند؛ خيابان ها بى شباهت با پادگان 
نظامى نيست. اما انگليسى ها كنترل نامحسوس را ترجيح داده اند. در خيابان ها از پليس 
خبرى نيست در عوض روزانه هزاران دوربين از شما تصويربردارى مى كنند. براى ايران 
چه نوع كنترلى جوابگوست؟ الان پليس در بزرگراه ها، ماكت مقوايى الگانس را به نشانه 
حضور محسوسش مى گذارد. آيا اين بيشتر اثرگذار مى باشد يا آن سيستم كنترل سرعت 

با عكس بردارى، كه نامحسوس است.
1. وقتى كنترل محسوس پر رنگ شد: ناخودآگاه كنترل نامحسوس كمرنگ مى شود؛ 
و مردم عادت مى كنند محسوس كنترل شوند (نمونه روشن آن پيامدهاى حضور يا عدم 
حضور پليس راهنمايى سر چهارراه هاست)؛ 2. ما امكان سازماندهى كنترل محسوس و 
دايمى را نداريم.... بنابراين، وقتى سيستم كنترل محسوس به هر دليل حضور نداشته باشد 
جامعه به هرج و مرج كشيده مى شود. پس بايد روى كنترل نامحسوس سرمايه گذارى و 
برنامه ريزى  شود. نامحسوس بودن از اين جهت مفيد است كه ايرانى ها كله شق اند و فكر 
مى كنند كه نبايد به اين راحتى زير بار زور (قانون) بروند، كنترل نامحسوس، اين غرور 
آن ها را تا حدى به رسميت مى شناسد و كمك مى كند كنترل قانونى با شيوه هاى نظام 

اخلاقى ـ هنجارى شأن پيوند برقرار كند (جمعى از نويسندگان، 1385).
است  يادگيرى  نوعى  روانى  عمليات  فوتبال:  رفتارتماشاگران  كنترل  براى  روانى  عمليات   
پى  در  هيجانى  جاذبه هاى  به  توسل  و  اطلاعات  ارائه  با  روانى  عمليات  كارشناسان  چون 
دقيق تر  تعبير  به  يا  هستند  آماج  مخاطبان  رفتار  تغيير  نهايتاً  و  نگرش ها  باورها،  تغيير 
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اطلاعات در پى  ارسال  عمليات روانى، كنش هاى برنامه ريزى شده  اى است كه به واسطه 
تأثير بر هيجانات، انگيزه ها و رفتار مخاطبان است، يعنى دقيقاً همان كارى كه پى آمد و 

نتيجه يادگيرى مى باشد (الياسى، 1381).
اصل يادگيرى نهفته ادوارد تولمن نيز كاربرد ويژه اى در عمليات روانى دارد. تولمن 
در آزمايش با موش ها دريافت، وقتى كه ارگانيسم ها در معرض اطلاعات و مواد يادگيرى 
به  مقتضى  شرايط  در  تنها  را  آن  است  ممكن  كه  چند  هر  مى آموزند،  را  آن  گيرند  قرار 
عملكرد تبديل كنند. از همين روى است كه كارشناسان عمليات روانى قربانيان خود را 
به  تكرار  اثر  بر  آنان  آماج هاى  مى دانند  چون  مى دهند  قرار  اطلاعاتى  بمباران  معرض  در 
فرا  را  آن  رسانى  اطلاع  مختلف  مجارى  از  هماهنگ  و  متجانس  اطلاعات  دريافت  كمك 
مى گيرند و در شرايط و موقعيت هاى مقتضى ناخودآگاه به گونه  اى عمل مى كنند كه مورد 
نظر مهاجمان عمليات روانى بوده است. از ديگر كاربردهاى نظريه هاى يادگيرى در عمليات 
روانى، استفاده از اصل تكرار مى باشد. دير زمانى است دانشمندان در علوم يادگيرى كشف 
كرده اند كه تكرار موجب درونى سازى  پيام يا مواد آموختنى ديگر مى شود و به ويژه زمانى 

اثر آن نيرومندتر است كه تقويتى به دنبال داشته باشد (سبيلان اردستانى، 1383).
يادگيرى  نظريه  در  ريشه  كه  است  تبليغات  فنون  رايج ترين  از  يكى  شرطى  تبليغات 
تداعى  گشت  جاى  اصل  با  بى شباهت  كه  روش  اين  اساس  بر  دارد.  كلاسيك  شرطى 
بدان  و  مى شود  شرطى  و  همراه  نامربوط  عامل  يا  محرك  يك  به  پيام  نيست،  ثرندايك 
وسيله در جامعه القا مى گردد. مثلاً ممكن است كراوات و روشنفكرى را كه هيچ ارتباطى با 
يكديگر ندارند با يكديگر تداعى كنند و بعد از آن بيننده، همواره آدم كراوات زده را فردى 
تحصيل كرده و انتلكتوئل بداند؛ يا ممكن است مرد شدن و سيگار كشيدن نوجوانان را با 
يكديگر همراه سازند به گونه  اى كه نوجوان چنين بپندارد كه مرد شدن زمانى ميسر است 

كه با سيگار كشيدن همراه باشد.
متقاعدسازى يا ترغيب از مباحث اساسى عمليات روانى است؛ روان شناسان اجتماعى نيز 
بيش از هر گروه ديگر در اين زمينه به تحقيق و مطالعه پرداخته اند. در ميان روان شناسان 
اجتماعى نيز هاولند و همكارانش در دانشگاه ييل بيش از ديگران به اين موضوع اهتمام 
ورزيده اند. آن ها طى بررسى هاى خود، موفق شدند مدلى ارائه دهند كه امروزه كاربردى 
گسترده در تبليغات و عمليات روانى دارد. بر اساس مدل هاولند و ديگران، در هر موقعيت 

متقاعدكنندگى، عناصر زير نقش مهمى دارند: 
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1. منبع ارائه كننده پيام يا عامل عمليات روانى؛ 
2. پيام، محتوا و ويژگى هاى آن؛ 

3. زمينه، بافت و سازمان پيام ترغيبى؛ 
4. مخاطب، ويژگى ها، خواسته ها و نيازهاى او. 

تحقيقات نشان داده است كه مقبول بودن منبع ارائه پيام، شرط ضرورى مؤثر واقع شدن 
پيام است، مهم ترين عواملى كه منبع پيام را مقبول مى سازند عبارت است از: تخصص، 

جذابيت، قابل اعتماد بودن و شباهت داشتن به مخاطب. 
بانيان و متوليان مدل متقاعدسازى هاولند بر اين باورند كه با رعايت پارامترهاى مربوط 
به هر يك از عناصر چهارگانه متقاعدسازى مى توان همه، يا اغلب افراد را متقاعد ساخت 

(الياسى، 1383).
 شيوه هاى پليسى: در دنياى امروز اطلاع رسانى، آگاهى دادن و بالا بردن قدرت شناخت 
و تشخيص مردم از مهم ترين و اساسى ترين روش هاى دولت ها، سازمان ها و شركت ها براى 

رسيدن به اهداف مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است.
بزهكاران  و  مجرمان  فعاليت  زمينه  مى تواند  مقررات  و  قوانين  از  مردم  آگاهى  عدم   
پذيرش  و  پليس  جانب  از  نمودن  ياد آورى   و  شدن  متذكر  دادن،  هشدار  كند.  بيشتر  را 
جانبه پليس  دو  مردم هماهنگى  جانب  از  راهكارهاى پليسى  به  كردن  عمل  و  هشدارها 
و اجتماع را به وجود مى آورد كه از بهترين و مؤثرترين روش ها براى پيشگيرى از وقوع 

جرايم است (ميزرايى مطلق، 1381، ص141).
از  يكى  سازمانى  آمادگى  ايجاد  و  (بحران)  بى نظمى  وقوع  از  پيشگيرى  و  پيش بينى 
ص20).   ،1385 نويسندگان،  از  (جمعى  مى باشد  انتظامى  مديريت  وظايف  مهم ترين 
برخى  از  استفاده  با  آينده  بر  گذشته  تحولات  بسط دادن  پيش بينى،  در  مهم  مبناى  يك 
فرض هاى خاص براى تداوم يا تغيير روندها است (شناخت و بررسى شرط يا شروط وقوع 
نويسندگان،  از  (جمعى  واقعه)  بروز  كننده  تسهيل  عوامل  از  آوردى  بر  و  واقعه  يا  پديده 
كه  را  پيشگيرى  شكل گيرى  و  پيدايش  زمينه  وقوع،  پيش بينى  فرايند  ص25).   ،1385
مى نمايد  فراهم  است  بازدارندگى  و  قوى  تأثيرگذارى  بودن،  كم هزينه  ويژگى هاى  داراى 

(صفر آبادى، 1388، ص250).
مديريت پليس در كشورهايى از قبيل: انگلستان، فرانسه و بعضى از كشورهاى غربى در 

راستاى مديريت پيش بينى و پيشگيرى، اقداماتى به شرح زير به عمل مى آورند:
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1. با هماهنگى تيم هاى ورزشى، گروه هايى از تماشاچيان را در يك كلوپ رسمى فوتبال ـ 
از بين تماشاچيان جوان ـ گردآورده، كه اين تماشاچيان، تشويق كنندگانى هستند كه 
يكشنبه ها، با بليتى كه به قيمت ويژه و به واسطه عضويت در كلوپ به آن ها از سوى 
تيم ها داده مى شود در اماكنى گرد آمده و به نوعى با نوع تشويق كردن ها، تخليه هاى 
با  بتواند  كه  دارند  كانون هايى  ايجاد  در  سعى  شادى  برپايى  و  تماشاگران  هيجانى 
استفاده از رفتار جمعى جلوى واكنش هاى منفى را بگيرد و در واقع اين افراد كه از بين 
خود تماشاچيان برگزيده شده  اند سعى در هدايت تماشاچيان به نحو مطلوب را دارند؛

2. استفاده هاى تبليغاتى و صحيح و واگذارى بعضى از مسئوليت ها به باشگاه ها در زمينه 
هدايت و كنترل تماشاچيان با استفاده از وابستگى هاى تيمى طرفداران از قبيل پوشاك 

تبليغى يك رنگ و...؛
3. استفاده صحيح از رسانه ها براى تبليغ در جلوگيرى از اوباشگرى و نشان دادن چهره 

زشت افراد اوباشگر و به نوعى مقابله با آن ها و همكارى با پليس؛
تهيه  واقعه  چگونگى  زمينه  در  كه  گزارش هايى  تهيه  با  قبلى  حوادث  از  عبرت آموزى   .4
مى شود. به اين صورت كه بعد از هر واقعه اسفبار فوتبال، يك مقام پژوهشى انتخاب 
مى گردد و آموزش مى بيند كه بلافاصله درباره علل فاجعه تحقيق كند و توصيه هايى 

را براى مقابله آينده ارائه نمايد؛
5. استفاده از نيروهاى مخفى براى ورود به جمع اوباشگران و شناسايى سردمداران آن ها 

و در واقع نوعى از مديريت براى كشاندن اوباشان به مسير دلخواه؛
6. استفاده از تجهيزات الكترونيكى از قبيل: دوربين هاى مداربسته و به كارگيرى رايانه براى 

شناسايى و جمع آورى اطلاعات افراد و كنترل آن ها؛ 
زمينه  در  آمده  به عمل  مطالعات  مردم:  و  پليس  ضدجرم  خبرنامه هاى  از  استفاده   .7
خبرنامه هاى پليس و مردم نشان داد اين خبرنامه ها تأثير به سزايى دارند، به خصوص 
اگر شامل اطلاعات آمارى باشند. موفقيت طرح هاى پيشگيرى از جرم بيش از همه به 
فعاليت هاى مشترك پليس و تماشاچيان و همچنين ارتقاى تعامل بين آنان بستگى 

دارد. (ميلر و هس، 1383). 
به طور كلى مدل هاى پيشگيرى از جرم به دو دسته كلى كيفرى و غيركيفرى تقسيم شده  اند: 
روان  و  جسم  بر  و  است  بسيارى  معايب  داراى  كه  جهت  اين  از  كيفرى  پيشگيرى  الف) 
مجرمان تأثير گذار است و زندگى آينده آنان را در جامعه با مشكلات جدى مواجه مى كند، 



 262 1389 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي/ سال پنجم، شمارة دوم، تابستان

بايد به عنوان آخرين چاره و حربه عليه بزهكارى استفاده شود؛ ب) در پيشگيرى غيركيفرى 
(كه مورد نظر است) از بين بردن علل و عوامل بزهكارى از طريق توجه به مسئله كنترل 
اجتماعى و تأثير بر افكار مجرمانه مد نظر است و سعى مى شود انسان ها فكر مجرمانه را به 

ذهن خود راه ندهند (بيات، شرافتى پور و عبدى، 1387، ص56).
مدل تحليلى: بر اساس ادبيات تحقيق و استفاده از نظريات انتخاب عقلايى و مدل 
كلارك و متغيرهاى مؤثر در «پيشگيرى از كنش هاى جمعى تخريبى» تحقيقى كه با مدل 

تحليلى زير ارائه مى گرديد. 

نمودار 1. مدل مفهومى مديريت پيشگيرى از كنش هاى تخريبى تماشاگران فوتبال

تعاريف عملياتى:
 مديريت: منظور از مديريت در اين تحقيق، مديريت هاى انتظامى و فرماندهانى است كه 
در محدوده ورزشگاه ها مسئوليت برقرارى حفظ نظم و پيشگيرى از اقدام به تخريب اموال 

عمومى و كشف آن را در صورت وقوع، توسط افراد تماشاگرنما بر عهده دارند.
اقدامات  وقوع  از  جلوگيرى  براى  انتظامى  مديريت هاى  كه  اقداماتى  كليه  پيشگيرى:   

تخريبى توسط افراد تماشاگرنما به اجرا در مى آورند.
 كنش هاى تخريبى: سلسله رفتارهايى هستند كه توسط عده اى از تماشاگرنماهاى مسابقات 
فوتبال پس از پايان بازى در قسمت خارجى محدوده ورزشگاه ها مشاهده مى گردد و از نظر 
اجتماعى و قانونى نابهنجار تشخيص داده شده  اند و در صورتى كه فردى مرتكب اين اعمال 
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گردد به عنوان مجرم شناخته شده  و تحت تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت. (تخريب ارادى 
اموال عمومى به عنوان ملاك اقدامات تخريبى منظور تحقيق مى باشد).

 كنترل اجتماعى: به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسى كه يك جامعه در جهت حفظ 
معيارهاى خود به كارمى برد گفته مى شود.

رفتار  طورى  آنان  و  شود  ايجاد  ورزشگاه  در  حاضر  افراد  براى  شرايطى  متقاعد سازى :   
قرار  ديگران  تأثير  تحت  به طورى كه  مى گويند  جمعى  غفلت  آن  به  اصطلاحاً  كه  نمايند 

نگرفته و به پيام هايى كه ناجا در محل ارسال مى كند پاسخ مثبت مى دهند.
و  اطلاعات  ارائه  با  روانى  عمليات  كارشناسان  كه  است  يادگيرى  نوعى  روانى:  عمليات   
توسل به جاذبه هاى هيجانى در پى تغيير باورها، نگرش ها و نهايتاً تغيير رفتار در مخاطبان 

آماج هستند.
مختلف  مكان هاى  در  تماشاچيان)  خود  ميان  (از  عوامل  از  پليس  بهره گيرى  عوامل:   
مربوط به مسابقه فوتبال، جهت كنترل رفتار تماشاچيان و بازداشتن آن ها از رفتارهاى 

تخريبى مى باشد.
 اقناع: كوشش آگاهانه يك فرد يا سازمان، براى تغيير نگرش، باور، ارزش ها يا ديدگاه هاى 
فرد يا گروهى ديگر را اقناع مى گويند (گيل و ادفر، 1384، ص51). اقناع فرايندى است كه 
با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت هاى كلامى و غيركلامى و رسانه اى، ذهنيّت 
افراد را غالباً جهت تغيير رفتار و وادار كردن آن ها به عمل معينى، تحت تأثير قرار مى دهد.
اين فرايند هرچند دربردارندة ويژگى روان شناختى آزادى است و ترغيب شونده احساس 
مى كند، موافق ميل خود، اهداف و رهنمودهاى تعيين شده را انجام مى دهد اما در واقع 
متضمن نوعى از فشار روانى است كه در مسير ترغيب، ميان منطق و استدلال منطقى به 
هيجان ها متوسل مى شود. در واقع، اقناع حد واسط ميان منطق،  استدلال، تهديد و تنبيه 

به شمار مى رود (بينگلر، 1367، ص10).

روش
در اين پژوهش از روش تحقيق «پيمايشى» (زمينه يابى) استفاده شده  است. براى اين منظور 
ابتدا مديران و فرماندهان آگاه و آشنا به موضوع تحقيق (رفتارهاى تخريبى تماشاگران 
فوتبال و روش هاى پيشگيرى از وقوع آن رفتارها) در ستاد ناجا، تهران بزرگ و يگان ويژه 
شناسايى شدند. آنگاه از ميان آن ها به صورت تصادفى نمونه اى به حجم 126 نفر انتخاب 
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گرديد. براى تعيين حجم نمونه نيز از فرمول ساده نمونه گيرى و روش كوكران استفاده 
رفتارهاى  قلمرو  در  (به ويژه  مديريتى  سابقه  سال  حداقل 15  سو  يك  از  افراد  اين  شد. 
اجتماعى و پديده هاى امنيتى) و 22 سال سابقه خدمتى داشتند و از سويى ديگر، تمامى 
آن ها تحصيلات دانشگاهى (به ويژه كارشناسى ارشد) را طى نموده و افزون بر آن، براى 

تكميل پرسشنامه تحقيق از آمادگى و انگيزش كافى برخوردار بودند. 
براى سنجش نظرهاى پاسخ دهندگان از يك مقياس 26 گوى هاى (به علاوه ويژگى هاى 
با  نيز  و  پژوهش  نظرى  مبانى  براساس  مقياس  اين  شد.  استفاده  پاسخ دهندگان)  فردى 
زمينه يابى و مصاحبه با چند تن از اساتيد روش شناسى، جامعه شناسى  و عمليات روانى 
تهيه گرديد. مقياس اوليه بر روى نمونه كوچكى به حجم 32 نفر اجرا گرديد و پايايى آن 
با استفاده از آزمون آلفاى كرونباخ محاسبه شد (α =0/87). ابعاد و مؤلفه هاى پرسش نامه 

در جدول 1، نشان داده شده  است.
جدول 1. ابعاد و مؤلفه هاى پرسشنامه

مؤلفه هاابعاد
تأثير استفاده از دوربين مداربسته، قراردادن پليس لباس شخصى در بين تماشاگران سوار بر كنترل نامحسوس

وسايط نقليه و استفاده از پليس لباس شخصى در بين تماشاگران
تأثير روش هايى نظير تشجيع، ايجاد رعب و وحشت، تخدير، كانون خبرى و...عمليات روانى

تأثير استفاده از فنون مجاب سازى ، روش هاى رسانه اى، آگاهى دادن و روشنگرىاقناع
استفاده از حضور فيزيكى محسوس و پر شمار پليس در ميان تماشاچيانحضور فيزيكى پليس
تأثير بهره گيرى پليس از عوامل (از ميان خود تماشاچيان) در مكان هاى مختلف مربوط به استفاده از عوامل

مسابقه فوتبال، جهت كنترل رفتار تماشاچيان و بازداشتن آن ها از رفتارهاى تخريبى

افزون بر محاسبه پايايى كل مقياس اندازه گيرى، پايايى هر يك از 5 خرده مقياس نيز 
محاسبه گرديد كه نتيجه حاصل در جدول 2 درج شده  است.

جدول 2. پايايى خرده مقياس ها و كل مقياس
پايايىتعداد موردخرده مقياس

50/38كنترل نامحسوس
60/48عمليات روانى

60/28اقناع
40/38حضور فيزيكى
50/68استفاده از عوامل

620/78كل
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همان گونه كه ضرايب مندرج در جدول 2 نشان مى دهد هر پنج خرده مقياس مورد 
استفاده از پايايى بسنده و بالايى برخوردارند؛ بنابراين داده هاى حاصل از هر خرده مقياس 

را مى توان دقيق و قابل تعميم تلقى نمود.

يافته ها
يافته هاى تحقيق در چهار سطح بررسى شدند:

مرد  مديران  ميان  از  همگى  تحقيق  اين  پاسخ دهندگان  پاسخ دهندگان:  ويژگى هاى  الف) 
جمعيت  ويژگى هاى  از  برخى  شدند.  انتخاب  ايران  اسلامى  جمهورى  انتظامى  نيروى 

شناختى آنان در پى مى آيد:
1. درجه پاسخ دهندگان: فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك درجه در جدول 3 

نشان داده شده  است.
جدول 3. فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك درجه.

درصد تراكمى (٪)درصد (٪)فراوانىدرجه
33/23/2فرمانده عالى (سردار، امير)

626669/2افسر ارشد
2930/8100افسر ميانى

-94100جمع

سوم  دو  حدود  تقريباً  مى دهد  نشان  بالا  جدول  در  مندرج  اطلاعات  كه  همان گونه 
پاسخ دهندگان را افسران ارشد تشكيل داده اند.

2. تحصيلات پاسخ دهندگان: فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك تحصيلات در 
جدول 4 نشان داده شده  است.

جدول 4. فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك تحصيلات
درصد تراكمى (٪)درصد (٪)فراوانىدرجه

3244/744/7كارشناسى
740549/7كارشناسى ارشد

55/3100دكترا
-94100جمع
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داده هاى جدول 4 نشان مى دهد كه فراوانى و درصد افراد داراى تحصيلات كارشناسى 
ارشد بيشتر از هر يك از هر دو گروه ديگر است.

3. سابقه خدمت: فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سابقه در جدول 5 نشان 
داده شده  است.

جدول 5. فراوانى و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سابقه خدمت پاسخ دهندگان
درصد تراكمى (٪)درصد (٪)فراوانىسابقه (سال)

15-20178181
21-25313351
26-30384091

89100 بيش از 30 سال
-94100جمع

خدمتى  سابقه  پاسخ دهندگان  اغلب  مى دهد  نشان  جدول 5  داده هاى  كه  همان گونه 
بيش از 20 سال داشته اند؛ ميانگين سابقه خدمتى آن ها نيز 23,8 سال است.

ب) ميانگين اثر بخشى هر يك از پنج روش پيشگيرى: براى ارائه تصويرى كلى از ميزان اثر 
بخشى هر يك از پنج روش مورد آزمون، ميانگين و انحراف معيار نظر پاسخ دهندگان در 

كل مواد هر مؤلفه بر اساس تراز 100 محاسبه و در جدول 6 درج گرديد.

جدول 6. ميانگين و انحراف معيار اثربخشى روش هاى مختلف پيشگيرى از وقوع كشش هاى تخريبى
انحراف معيارميانگينتعداد پاسخ دهندهنام روش

938318كنترل نامحسوس
929516عمليات روانى

948119اقناع
937221حضور فيزيكى پليس
936917استفاده از عوامل

كم ترين  بالاترين ميانگين (95) و  نشان مى دهد كه  جدول 6  در  درج شده   اطلاعات 
نظر  از  كه  است  معنا  بدان  اين  است.  روانى  عمليات  به  مربوط   (16) معيار  انحراف 
پاسخ دهندگان مؤثرترين روش پيشگيرى از وقوع كنش هاى تخريبى تماشاگران فوتبال 
استفاده از فنون و عمليات روانى مى باشد. كم ترين ميانگين (69 ) نيز مربوط به مؤلفه 
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استفاده از عوامل است. يعنى از نظر پاسخ دهندگان استفاده از عوامل كم ترين ميزان تأثير 
را در كنترل رفتارهاى تخريبى دارد.

ج) آزمون فرضيات: براى آزمون فرضيات تحقيق از آزمون دوجمله اى استفاده شد. نتايج 
حاصل در جدول 7 نشان داده شده  است.

جدول 7. نتيجه حاصل از آزمون فرضيات با استفاده از آزمون دوجمله اى
شماره
فرضيه

احتمال تعدادمفهوم فرضيه
مشاهده شده  

(٪)

ميزان
آزمون

سطح
معنادارى

تأثير عمليات روانى در پيش گيرى از 1
رفتارهاى تخريبى

9450?0/001

تأثير كنترل نامحسوس در پيشگيرى 2
از رفتارهاى تخريبى

935080/990/001

تأثير اقناع در پيشگيرى از رفتارهاى 3
تخريبى

925060/950/001

تأثير حضور فيزيكى پليس در 4
پيشگيرى از رفتارهاى تخريبى

945060/850/005

تأثير استفاده از عوامل در پيشگيرى 5
از رفتارهاى تخريبى

935060/840/005

داده هاى درج شده  در جدول 7 بيانگر تأييد هر پنج فرضيه تحقيق است. يعنى از نظر 
مديران و فرماندهان هر پنج روش آزمون تأثير معنادارى در پيشگيرى از وقوع كنش هاى 
تخريبى تماشاگران فوتبال دارند. البته همان گونه كه سطح معنادارى نشان مى دهد تأثير 

دو روش اول در سطح خطاى p < 0/001 است. 

بحث و نتيجه گيرى
در چند دهه اخير كنش هاى تخريبى شهروندان، به ويژه در زمين هاى ورزشى از جمله در 
قلمرو فوتبال، نه تنها پليس و سازمان هاى امنيتى را با چالش هاى انكارناپذير و تأمل برانگيزى 
روبه رو ساخته است، بلكه دولت هاى مختلف را با دشوارى هايى رويارو نموده كه شهروندان 
جامعه «ناتوانى» در مديريت اين گونه كنش ها را به حساب «ناكارآمدى» مى گذارند و آن 
را در واكنش هاى اجتماعى، سياسى و مدنى و به ويژه در رفتارهاى انتخاباتى خود، نمايان 
سازمان  و  سياسى  اجتماعى،  امنيتى،  مراكز  اخير  ساليان  در  سبب،  همين  به  مى سازند. 
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در  تخريبى  رفتارهاى  ماهيت  دقيق  شناسايى  پى  در  دنيا  مختلف  كشورهاى  در  پليس، 
ميدان هاى ورزشى و دستيابى به راهكارها و راهبردهاى «مداخله مؤثر» در آن بر آمده اند. 
حاصل مطالعه و بررسى چند ساله «شكل گيرى خط پژوهشى نوينى» مى باشد كه ابعاد 

مختلف اين پديده نوظهور را نمايان ساخته است.
در ايران نيز، همانند كشورهاى ديگر دنيا، در دو دهه اخير كنش هايى از سوى حاضران 
در ميدان هاى ورزشى، به ويژه تماشاگران مسابقات فوتبال سرزده كه از آن مى توان تحت 
عنوان «رفتارهاى تخريبى» و «كنش هاى جمعى آشوبگرانه» ياد كرد. اين گونه كنش ها از 
يك سو تراز و سطح امنيت اجتماعى را تقليل مى دهد و از ديگر سو پليس و سازمان هاى 
ديگر را با چالش هاى امنيتى روبه رو مى سازد. به همين سبب، پژوهشگران با به سامان 
رساندن يك پژوهش علمى و دانشگاهى در صدد شناسايى روش هاى مداخله مؤثر در اين 
پديده، به ويژه پيش از وقوع آن برآمدند. براى انجام اين منظور آنان با انجام يك «پيمايش 
صورت  به  كه  پليس،  فرماندهان  و  مديران  از  صرف  نمونه اى  از  يابى)  (زمينه  مقطعى» 
مستقيم و غيرمستقيم متولى مديريت رفتارهاى جمعى شهروندان حاضر در ميدان هاى 
ورزشى هستند، به شناسايى روش هاى مؤثر در پيشگيرى از وقوع كنش هاى تخريبى در 
زمين هاى فوتبال پرداختند. در اين پژوهش با استفاده از يك مقياس اندازه گيرى پايا و 
معتبر نظر فرماندهان و مديران پليس پيرامون پنج شيوه معمول«مديريت و پيشگيرى 

رفتارهاى جمعى آشوبگرانه» بررسى گرديد.
داده هاى حاصل از پژوهش آشكار ساخت كه:

عمليات   -1 از:  استفاده  (يعنى  جمعى  رفتارهاى  مديريت  مرسوم  شيوه  پنج  هر  از 
پليس   -5 عوامل   -4 مجاب سازى   و  اقناع  روش هاى   -3 نامحسوس  كنترل   -2 روانى 
پرشمار محسوس) مى توان براى جلوگيرى از وقوع كنش هاى جمعى آشوبگرانه تماشاگران 
فوتبال استفاده نمود؛ چرا كه تماشاگران فوتبال طيف نامتجانسى از شهر وندان را به خود 
اختصاص مى دهند و ناچاراً براى تأثير نهادن بر هر گروه از آنان بايد از سازوكارهاى معينى 
بهره گرفت. به عبارت ديگر، تماشاگران فوتبال را به سبب سنى، شغلى، تحصيلى، قومى و 
نظاير آن نمى توان در يك «گروه غالب» و «كاملاً متجانس» جاى داد. پيداست كه اذهان 
و رفتار افراد نامتجانس را نيز نمى توان تنها با يك روش خاص دست كارى كرد و آنان را 

از يك كنش اجتماعى منع نمود.
كنش گران  رفتار  مديريت  براى  كه  باورند  اين  بر  پليس  فرماندهان  و  مديران  گرچه 
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ميدان هاى ورزشى، به ويژه تماشاگران فوتبال، بايد از دامنه وسيعى از روش ها و فنون روانى، 
اجتماعى، رسانه اى و پليسى استفاده كرد، اما تحليل نظر آنان آشكار ساخت كه از بين پنج 
روش كلان مديريت پيشگيرى، دامنه اثر بخشى روش هاى عمليات روانى، كنترل نامحسوس 
و اقناع بيش از ساير روش ها است. اين يافته با يافته پژوهشگرانى كه در ادبيات تحقيق از 
آن ها سخن به ميان آمد، همخوانى دارد. از همين روى در تبيين اين يافته مى توان واقعيتى را 
يادآور شد كه برخى از تماشاگرانى كه دست به كنش هاى تخريبى مى زنند افرادى «هيجانى»، 
 «تكانشى» و «زود باور» هستند. اين گونه افراد چنانچه پيش از دست زدن به كنش هاى 
اعتراض آميز در معرض عمليات روانى «بازدارنده» و نه «تحريكى و اغواگرانه» قرار گيرند، 
رفتارهاى تخريبى خود را بازدارى خواهند نمود. ناگفته آشكار است كه پيام هاى عمليات 
روانى تهيه شده  براى اين گونه افراد بايد ساده، صريح، هيجانى و حتى ترس برانگيز  باشد.

اما در بين تماشاگران فوتبال كسانى نيز پيدا مى شوند كه از تراز فرهيختگى، دانايى 
مستدل،  اقناعى  پيام هاى  برابر  در  نيز  افراد  گونه  اين  برخورداند.  مطلوبى  خردمندى  و 
يابند،  انتشار  معتبر  و  معقول  افراد  سوى  از  كه  زمانى  به ويژه  غيرفريب آميز،  روشنگرانه، 
اثرپذيرند. بنابراين، اين گروه را نيز مى توان با روشنگرى و اقناع مجاب ساخت كه از انجام 

كنش هاى تخريبى اجتناب نمايند.
سر انجام، كنترل نامحسوس نيز اثر معنادارى بر كنش هاى تماشاگران دارد. چه كنترل 
مى شود.  «خودتنظيمى»  و  درون»  از  «مجاب سازى   ترس»،  «انتشار  موجب  نامحسوس 
نيازى به حجت نيست كه فرايند كنترل نامحسوس بايد از هنگام عزيمت تماشاگران به 

سوى ورزشگاه آغاز شود و تا بازگشت آنان به منازل خود استمرار يابد.
پيشنهادها: بر اساس يافته هاى اين تحقيق پيشنهاد مى شود كه:

1. در فرماندهى انتظامى همه استان هاى كشور يك كميته عمليات روانى تشكيل شود 
تا با تهيه فرآورده هاى مختلف عمليات روانى (اطلاعيه، پيامك، اعلاميه، تصوير و ...) 
و انتشار به موقع آن ها، مانع از دست زدن تماشاگران فوتبال به كنش هاى تخريبى 
شوند. يادآور مى شود كه در انجام عمليات روانى بايد اصول «سرعت»، «كنش گرايى»، 
«تناسب»، «تكرار» و «هماهنگى» مطمح نظر قرار گيرند. در غير اين صورت ممكن 

است فرآورده هاى عمليات روانى به ابزارى جهت تحريك تماشاگران تبديل شوند؛
فرآورده هايى  آن ها  براساس  متقاعد سازى ،  فنون  و  ابزارها  روش ها،  دقيق  مطالعه  با   .2
شود.  تهيه  ورزشگاه،  در  آنان  حضور  از  پيش  فوتبال،  تماشاگران  بر  اثر گذارى  جهت 
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ضرورى است در هر شهرستان براى افزايش دامنه اثر بخشى روش هاى مجاب سازى  و 
روشنگرى، از رسانه مناسب، اشخاص مقبول و زمينه هاى جذاب استفاده كند؛

شبيه  قيافه  و  سنى  نظر  از  كه  پليس  نشده  شناخته  افراد  از  تعدادى  استان  هر  در   .3
تماشاگران فوتبال هستند، جهت كنترل نامحسوس آموزش داده شوند. اين افراد بايد 
نمايند  كنترل  را  آنان  رفتارهاى  غيرمستقيم  صورت  به  تماشاچيان  بين  در  حضور  با 
و مانع از روى آوردن آن ها به كنش هاى تخريبى شوند. افزون بر آن، ضرورى است 
از ساير سازوكارهاى كنترل نامحسوس (نظير دوربين هاى مداربسته و...) براى رفتار 

ماشاگران استفاده شود.
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